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چکیده
عُبيدالله بن نهشــليه یکی از فرزندان حضرت اميرمؤمنان علی7 است که مادر بزرگوارش 
جناب ليلی بنت مسعود نهشلی از طائفه تميم است. به نظر مشهور، ایشان بين سال های 36 
و 37 قمری متولدّ شده و در زمان شهادت مولی الموحّدین در حدود چهار سال داشته است. 
ایشان در سال 67 قمری به دست مصعب بن زبير مظلومانه رگ حياتش بریده شد و سپس 

یاران مختار را متهم کرد که او را به قتل رسانده اند.
هرچند برخی از بزرگان معتقدند که عُبيدالله به دست برخی از طرفداران جبهه مختار به 
قتل رســيده است، ولی به علل و اسباب آن اشاره نکرده اند. اما این ادعا به دلایل متعدد 
نادرست به نظر مي رسد و طبعاً در هر دوره، عده اي از تاریخ نویسان مغرض و معاند با اهل 
بيت: بوده اند که تاریخ را تحریف کنند و آن را طور دیگری بنویسند. شاید نام عُبيدالله 
در زمره شهدای کربلا نباشد، اما آنچه مهم است این است که با شهادت به دست معاندان 
اهل بيت: عاقبت به خير شــد و مرقد نورانی ایشــان در منطقه مذار محلّ آمدوشد 

زائران و محبان اهل بيت: است.

کليدواژه ها: امير مؤمنان7، عُبيدالله بن نهشليه، شهادت، مذار. 

حسين خوشنويس

بررسی زندگی و 
مزار عبيدالله بن علی7 
معروف به ابن نهَشَليه
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مقدمه

سرگذشــت بزرگان دين هميشه شنيدنی و درس آموز اســت؛ مخصوصاً اگر منتسب به 
خاندان وحی باشند. تاريخ سرگذشت پيشــينيان را روايت می کند و در پس پرده ابهامات و 
خاموشــی ها به ناگاه روزنه اميد سوسو می زند. تاريخ اهل بيت عصمت و طهارت: با همه 
ناگواری ها و ناخوشی هايی که برای خاندان مکرم پيامبر اکرم9 داشته اما به مانند چراغی پرُ 
نور همه جا را روشن می کند و مسير را نشان می دهد. ظلم هايی که به اهل بيت روا داشته شد 
هيچ گاه بخشودنی و فراموش شدنی نيست؛ اما نقل آنها برای امروزِ ما می تواند مفيد باشد، بلکه 
پيروان اهل بيت کاری کنند که تاريخ تکرار نشود. دستی به ناحق بسته نشود و بين سر و پيکری 

فاصله نيفتد و مظلومی مسموم نشود و عزيزی به اسيری گرفته نشود. 
تاريخ توصيفی اهل بيت خواندنی است، اما به شرطی که در حد توصيف باقی نماند و به 
تاريخ تحليلی منتهی شود. تاريخ تحليلی بينش لازم برای رسيدن به وظيفه در هر دوره و پيدا 
کردن قدرت تشخيص را می دهد تا ولیّ خدا تنها نماند و درد دل با چاه نگويد و گريبان ندرد. 
تاريخ تحليلی آن قدر مهم اســت که حتی می تواند خط کشی باشد که کژی از درستی تاريخ 
توصيفی را نشــان دهد که به حق گفته اند: تاريخ تاريک اســت؛ اما به همين ميزان و به همين 
اندازه که تاريخ توصيفی می تواند گاهی تاريک باشــد، تاريخ توصيفی رهنمون بخش است تا 

سره از ناسره جدا شود. 
اين نوشته بهانه ای است تا به زندگی پرُبار يکی از فرزندان پيامبر اکرم9 از نسل اميرمؤمنان 
به نام »عُبيدالله بن نهشليه« بپردازيم؛ بلکه تا حدی بتوانيم کم لطفی هايی را که بعضاً در تاريخ 
به اين بزرگوار شــده جبران کنيم و نقاط مبهم تاريخ زندگی ايشان را به روشنی مبدل سازيم 
و شبهات پيرامونی آن را در حد بضاعت خود پاسخ دهيم. البته معترفيم که حقّ اين بزرگوار، 
که شهيد راه حقّ و عدالت شد، با اين مقدار کم ادا نخواهد شد اما شايد قدم کوتاهی باشد در 
راه زدودن مظلوميت از اهل بيت، به طور عموم، و اين بزرگوار، به طور ويژه، تا به خواســت 
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خدا، منشأ تحقيقات بيشتر و مفصل تر در اين زمينه شود. 
اين قبيل خدمات را خدمت به اهل بيت و خدمت به اميرمؤمنان صلوات الله عليه می دانيم؛ 
چون متأسفانه بوده اند افرادی که از روی جهالت يا خصومت نسبت به اهل بيت و غرض ورزی 
در تاريخ دســت برده اند؛ به همين دليل، ما نسبت به هرچه بيشتر شدن اين دست پژوهش ها 
از جهت کمّی و کيفی اصرار داريم؛ باشــد که مقبول درگاه پروردگار و مورد رضايت مولای 

متقيان اميرمؤمنان7 قرار گيرد. 
روش اين مقاله ارائه تاريخ توصيفی ـ تحليلی است که در دو مقطع مهم تحليل ها ارائه شده 
است؛ اما در ابتدا معرفی مختصری از نسب شريف »عُبيدالله« و سپس معرفی خاندان مادری 
مکرم ايشــان می آيد و در ادامه به بررسی نظرها درباره سرنوشت ايشان خواهيم پرداخت. در 
اواخر اين نوشــته نيز معرفی اجمالی از مرقد نورانی ايشــان که هم اکنون حرمی از حرم های 
اهل بيت در عراق اســت ارائه خواهيم کرد. مطابق مرســوم نيز نتيجه گيری و فهرست منابع 

پايان بخش اين مقاله خواهد بود.

حَسَب و نسََب

نام: عُبيدالله.
نام پدر: مولای متقيان، اميرمؤمنان، امام علی بن ابی طالب7.

نام مادر: ليلی دختر مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی بن سلم بن جندل بن نهَشَل تميمی 
)ابن سعد، 2001م، ج 5، ص 117(. شرافت فرزندی مولی الموحدين اميرمؤمنان علی7 بر 
هر حَسَب و نسََبی غلبه می کند؛ اما با درنگی در اعقاب و اسلاف يک شخصيت هنگام تبيين 
مواضع وی، می توان تصوری کلی پيدا کرد که به وقت پيدا شدن شائبه و شبهه به کمک محقق 
می آيد. در ميان اجداد عبيدالله نهشليه از طرف مادر بزرگوارش، شخصيت های مهمی بوده اند 
که يکی از آنها »قيس بن عاصم« معروف به »ســيدالعرب« است. قيس پدرِ مادربزرگ عبيدالله 
نهشليه است؛ يعنی مادر ليلی، به نام عُميره، دختر قيس بن عاصم است. قيس، بزرگ و رئيس 
طائفه تميم و شخصی بسيار حليم و در عين حال شجاع بود. از او به سرآمدِ غيرت و سخاوت 
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در طائفه اش نيز ياد می شود. قيس در دوره پيش از اسلام مرتکب شراب خواری نمی شد و آن 
را بر خودش تحريم کرده بود و می گفت که حميت و ســاير فضائل اخلاقی را نابود می کند. 

خود او در ضمن ابياتی به اين مطلب اشاره می کند )بعّاج، 1426ق، ص17(.
وقتــی قيس در رأس جمعی از بنی تميم در مدينه بــه ديدن پيامبر اکرم9 آمد، پيامبر به 
پاس احترام به او، عبايشان را پهن کردند که قيس روی خاک ننشيند و سپس حضرت فرمود: 
»قيس، بزرگ قوم است«. معرفت او به شأن والای پيامبر تا حدی بود که وقتی پيامبر اکرم9 
به قيس فرمود: درخواســتت را بگو! او تنها عرضه داشت: مرا پندی دهيد )اندلسی، 1962م، 
ج2، ص277(. اميرالمؤمنين7 از چنين خانواده ای همسر اختيار کردند. ليلی بنت مسعود نيز 
گفته بود: »از روزی که ديدم ايشــان نزد پيامبر خدا جايگاهی ويژه دارد، دوست می داشتم که 

بين من و ايشان روابط خويشاوندی برقرار شود« )ثقفی، 1990م، ص60(. 
همسری لیلی بنت مسعود با امیرمؤمنان7:

در سال 36 قمری، وقتی اميرمؤمنان7 برای پايان دادن به فتنه جمل به عراق آمدند، وارد 
بصره شدند. رؤسای قبيله تميم به حضرت خوش آمد گفتند و ايشان را به خانه خود بردند و 
دخترشان ليلی را به همسری مولا درآوردند. حضرت امير7 72 روز در بصره حضور داشتند 
و سپس در 12 رجب سال 36 قمری وارد کوفه شدند و آنجا را به عنوان مقرّ خلافت خويش 
برگزيدند. پس جناب ليلی نهشــلی به مدت چهار سال مفتخر به همسری و زندگی در سايه 

اميرمؤمنان علی بن ابی طالب7 شد. 
ايشــان بعد از به شهادت رسيدن اميرمؤمنان7 ازدواج نکرد، ولی ابن قتيبه روايت کرده 
که بعد از حضرت امير7 با برادرِ حضرت يعنی جعفر بن ابی طالب ازدواج کرد و سپس نام 

فرزندان او از جعفر را می شمرد )ابن قتيبه، 1415ق، ص207( که اشتباهی بيش نيست. 
نام برادر: عُبيدالله نهشليه تنها يک برادر داشت که نامش »محمداصغر« بود )ابن شهرآشوب، 
1980م، ج2، ص162( که به نقل از امام باقر7، در کربلا مظلومانه به شهادت رسيد )اصفهانی، 

1979م، ص56(.



شماره48، پاییز 1400
83

نام همســر و فرزندان: مورخان می گويند که عبيدالله نهشــليه، فرزندی از خود به يادگار 
نگذاشته است )طبری، 1975م، ج5، ص154(؛ و در هيچ منبعی نيز نام بانويی به عنوان همسر 

وی برده نشده است.
القاب و کنيه ها: عُبيدالله1 بن علی بن ابی طالب7 دارای کنيه ها و القاب متعددی است که 
در گذشــته و حال معروف بوده و هست و برخی از اينها نيز در پی وقوع حادثه يا کرامتی از 

مرقدش در مذار به وجود آمده که به آنها اشاره می شود: 
1. بن علی: اين نام را مجاوران مرقد ايشان مخصوصاً به کار مي برند تا به فرزندی عُبيدالله 
نســبت به اميرالمؤمنين7 اشاره کرده باشند. اين نام را اهالی برای قسم دادنِ يکديگر به کار 

برند؛ مثلًا می گويند: به »بن علی« قسم می خورم که... يا به »بن علی« قسم ياد کن که... . 
اين کار نشئت گرفته از اعتقاد اهالی به جناب »عُبيدالله بن علی« است. آنها در حوايجشان 

نيز به ايشان متوسل می شوند و او را »يا بن علی« خطاب مي کنند.
2ـ ابن نهَشليه : اين کنيه بيانگر انتساب وی به مادر بزرگوارش »ليلی نهشليه« است؛ مانند 

برادرش ابن حنفيه که منتسب به مادر ارجمندش »خوله حنفيه« شد.
3ـ ابونجم: ميان عراقی ها از ديرباز رسم بوده که هر کسی را که نامش »عُبيدالله« بوده مُکنیّ 
به »ابونجم« می کردند. اين کنيه برخی را به اشتباه انداخته که »عُبيدالله بن علی« فرزندی به نام 
نجم يا نجم الدين داشــته که درست نيست؛ چون پيش از اين گفته شد که »عبيدالله« فرزندی 

نداشته است.
4ـ ابوصخريه: »صخره« وسيله ای آهنی مثل چکش است که به نوعی سلاح برای دفاع بوده 
و اهالی آنجا همراهشــان دارند و عنوان »أبوصخريه« به سبب کرامتی است که در کنار مرقد 

جناب عُبيدالله به وقوع پيوسته است.2 

1. ناگفته نماند که سکنه و اهالی منطقه گاهی نام مبارک ايشان را »عَبدالله« می گويند و اين شايد به خاطر تلفظ 
سنگين کلمه »عُبيدالله« باشد. همچنين برخی از مورخان به جای »ابن علی«، »ابوعلی« ثبت کرده اند که اشتباه 

است.

  . در بخش »کرامات« به آن اشاره خواهد شد.
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5ـ قتيل المذار: »مذار« نام منطقه ای نزديک قلعه صالح و از توابع ميســان است که جناب 
»عبيدالله بن علی« در آنجا به شهادت رسيد و در همان سرزمين، پيکر پاک ايشان تدفين شد.

خانواده امیرمؤمنان7:
نخستين همسر حضرت اميرالمؤمنين علی7 که نهُ سال تمام تنها همسر آن حضرت نيز 
به حساب می آمد، حضرت فاطمه3 بود. بعد از شهادت ايشان، حضرت ازدواج های ديگری 

داشتند.  هملاء نهشليه دختر مسروق يکی از همسران حضرت است. 

طائفه بنی تمیم

اساساً اين قبيله ميان قبائل عرب از هر جهت دارای ويژگی های خاصی بود، هم از جهت 
تعداد افراد و هم از جهت حميتّ و غيرت و شجاعت و هم از جهت فصاحت و بلاغت؛ به 
طوری که در برابر لغت حجاز قد عَلَم کردند. در ميان بنی تميم، شــاعران و اديبان و خطيبان 
زيادی بودند. نمونه برجسته شاعران تميمی، فرزدق و جرير و نمونه برجسته اديبانش، اخفش 
اوسط و ابوعمرو بن علاء )استاد سيبويه( و نمونه برجسته خطيبان، اکثم بن صيفی بود که از 

شدت بلاغت، کلمات و جملاتش ضرب المثل می شد. 
نسب شناسان تميمی ها را به عدنانی ها برمی گردانند؛ تميم بن مرّ بن أدّ بن طانجة بن إلياس 
بــن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. به گفتــه ابن دُريد، به تميمی ها، تميمی می گفتند؛ چون 

همه چيز تمام بودند و در فضائل به کمال رسيده بودند )معينی، 1984م، ص 9(. 
پيش از اسلام، تميمی ها مکه را شهری مقدس و خانه خدا را مرکز اين تقدس می دانستند و 
در موسم حج به زيارت اين خانه می آمدند و برخلاف ديگران، عريان به طواف نمی پرداختند؛ 
بلکه لباس های نو می پوشيدند و ســپس طواف می کردند و به عرفات می رفتند. آنها ماه های 
حرام، در موسم حج، پرندگان را شکار نمی کردند و دنبه گوسفندان را نمی بريدند. تلبيه آنها در 
موسم حج »لبّيک اللهمّ، لبّيک عَن تميمٍ قد تَراها، قد أخلقَت أثوابَها وَ أثوابَ مَن وراءها وَ أخلَصت 

لرِبّها دعاءَها« بود، )يعقوبی، 1425ق، ج1، ص256(. 

تميمی ها با آمدن اسلام بت پرستی را کاملًا کنار گذاشتند. در سال نهم هجرت، گروهی از 
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آنها به سرپرستی »قيس بن عاصم« به مدينه آمدند. تميمی ها مسلمان شدند و خوب مسلمانانی 
هم از آب درآمدند. تا جايی که نبی اکرم9 درباره آنها فرمود: »تميمٌ أشــدّ أمّتي«؛ يعنی تميم 

محکم ترينِ امت من هستند )ابن هشام، بی تا، ج3، ص326(. 
خودِ تميم سه پسر به نام های »عمرو، حارث و زيد« داشت که اکثر بنی تميم از نسل زيد 
و عمرو هستند و مادر جناب عُبيدالله بن علی، يعنی ليلی بنت مسعود، همسر اميرمؤمنان7، 
از نســل زيد اســت )معينی، 1984م، ص12(. برخلاف منزلت زن در دوره جاهلی، زنان در 
بنی تميم در همان دوران بســيار محترم شمرده می شدند. در جنگ ها مشارکت فعّال داشتند و 
گاهی به فرماندهی در بخش هايی خاص نيز منصوب می شدند. شعر می سرودند و از نظرهاي 
مشورتی ايشان در امور مختلف استفاده می شد و اساساً به دليل همين جايگاه بود که فرزندان 
را به مادرانشان منتسب مي کردند؛ مثل ابناء طهيه و ابناء عَدَويه. همچنين، به همين دليل بود که 
جناب عُبيدالله بن علی و برادرش محمداصغر را به »ابناء نهشليه« می شناختند. )همان، 1984م، 
ص59(. با اين اوصاف، جايگاه بنی تميم روشــن و خاســتگاه »عبيدالله« فرزند برومند مولی 

الموحدين بر همگان آشکار مي شود.
روزی به اميرمؤمنان7 خبر رســيد که کارگزار ايشــان در بصــره )عبدالله بن عباس( با 
بنی تميم به درشتی و بی احترامی رفتار می کند. حضرت در نامه ای او را عتاب کردند و فرمودند: 
به من خبر رســيده کــه مانند درندگان با بنی تميم رفتار مي کني و بر آنها درشــتی 

می کنی. ستاره ای از بنی تميم غروب نکرده جز اينکه ستاره ای ديگر بر ايشان طلوع 

کرده اســت )کنايه از عدم ضعف در آنها و قدرت وافرشــان(. بدان که خون آنها 

در دوره جاهليت و اسلام به هدر نرفته )کنايه از شجاعت و حميتّ آنها(. آنها با ما 

رابطه خويشاوندی و نزديکی مخصوصی دارند و ما نسبت به صله به آنها مأجور و 

نسبت به قطح با آنها معاقبَ هستيم )ابن ابی الحديد، 1987م، ج5، ص125(.

ارادت بنی تمیم به عُبیدالله بن علی

يکی از ويژگی های اخلاقی عرب، اهتمام و احترام ويژه ای اســت که برای فرزندِ خواهر 
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قائل هســتند و اين احترام را در حقيقت، احترام به خواهر و منزلت او می شمرند. اين احترام 
آنجايی بيشتر و ويژه تر می شــود که شوهر خواهرشان شخصی متمايز و باشخصيت باشد و 
چه دامادی گرامی تر و باشخصيت تر از مولی الموحدين اميرمؤمنان علی بن ابی طالب7. اين 
شــرايطِ خاص عبيدالله را به جايگاه والايی در بنی تميم به طور عموم و بنی نهَشــل به طور 
خصوص رسانيد؛ چون فرزند شايسته اميرمؤمنان7 و ليلی بنت مسعود تميمی نهشلی بود و 

آنها نيز به خوبی و شايستگی توانستند اين دو حق را ادا کنند.

عنایت مردم بصره به خانه و خانواده امام در بصره

خانه ای که هفتاد و دو روز محلّ ســکونت امام در بصره بود و ليلی نهشــلی را در آن به 

همســری خويش درآورد، در سال های متمادی و تا امروز جايگاه ويژه ای در نظر مردم داشته 

و دارد و به منزله مکانی مقدس به آن نگاه مي شود و آن را به خوبی حفظ کرده و به آن تبرک 

می جويند. اين حرمت نســل به نسل منتقل و بعد از گذشــت صدها سال در منابع مختلف 

تاريخی مثل سفرنامه ها ياد و نام آن ماندگار شده است. امروزه، اين مکان به »مشهد بنی مازن« 

معروف شده است. 

بعد از هجرت اميرمؤمنان به کوفه، هرگاه عبيدالله بن علی همراه مادرش ليلی نهشــليه به 

بصره سفر می کردند، به اين خانه می آمدند. حتی بعد از شهادت مولای متقيان اميرمؤمنان7، 

خانواده ايشــان با نظارت امام مجتبی7 به مدينه منوّره بازگشتند و همچنان روابط حسنه و 

متقابل بنی تميم با ليلی تميمی و فرزندانش قطع نشــد تا جايی که پس از مدتی ليلی نهشلی 

همراه دو فرزندش به بصره برگشــتند. از اينجا بــه بعد، منابع تاريخی درباره عُبيدالله به چند 

طيف کلی تقسيم می شوند؛ برخی او را از زمره شهدای کربلا دانسته اند و برخی ديگر نظرهاي 

ديگری دارند و معتقدند که او در ســال 67 قمری به قتل رســيده است که خواهد آمد. برای 

درک بهتر شرايط و دستيابی به سرنوشت عُبيدالله به سال 60 قمری برمی گرديم. 
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عبیدالله بن علی7  و نهضت امام حسین7

امام قبل از ترک مکه به مقصد کوفه، نامه هايی را برای بزرگان بصره نوشــته و به دســت 
ســليمان بن رزين دادنــد و او را راهی بصره کردند. يکی از ايــن نامه ها خطاب به يزيد بن 

مسعود، برادر ليلی نهشليه، همسر اميرمؤمنان7 بود. در قسمتی از اين نامه آمده است: 

فَإنَّ السُــنَّةَ قَد أُمِيتَت وَ إنَّ البدِعةَ قَد أُحييَِت إن تَسمَعُوا قَوليِ وَ تُطيِعُوا أمري أهدِكم 

سبيلَ الرشاد  )طبری، 1975م، ج4، ص266(.

»ســنتّ از بين رفته و بدعت احيا شده اســت، اگر حرفم را بشنويد و دستورم را 

بپذيريد، شما را به راه سعادت راهنما خواهم بود« 

يزيد بن مســعود بعد از دريافت نامه امام، به سرعت اقداماتی انجام داد. گويا گمشده ای 

داشت که آن را در نامه امام پيدا کرده بود. او سراسيمه مشتاق مجاهدت در راه خدا شده بود. 

اولين اقدامش اطلاع رسانی به مردم و ايراد سخنرانی مفصّلی برای دعوت از مردم برای ياری 

امام بود )عابدين، 1983م، ص66(. 

عُبيدالله بن علی که آن روزها در بصره به سر می برد در بصره ماند تا هر چه بيشتر تميمی ها 

را برای ياری امام تشــويق کند و اين کار در شــهر بصره وظيفه اي ســنگين بود. اما حرکت 

قيام حسينی آن قدر ســريع به پيش می رفت که حتی اندک درنگی را برنمی تابيد. عُبيدالله بن 

زياد افرادی را گماشــته بود تا بصريون را زير نظر داشــته باشند و همين شرايط عامل کُندی 

حرکت سپاه بصره شد و در نهايت آنان موفق به ياری امام حسين7 نشدند )همان، 1983م، 

ص69(. اما ليلی نهشــليه همراه برادر عُبيدالله، يعنی محمداصغر، همراه امام حسين7 بودند 

و محمداصغر در رکاب امام حسين7 به شهادت رسيد. بعدها عُبيدالله بن علی به مدينه آمد 

و اهل بيت پيامبر را در آنجا عزادار شــهدای کربلا ديد. اين صحنه و شنيدن جنايات بنی اميه 

آتشی زير خاکستر در دل عبيدالله ايجاد کرد. او به دنبال فرصتی بود که هم عدم حضورش در 

کربلا را جبران کند و هم انتقام جنايات بنی اميه را بگيرد.
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چرایی همراهی نکردن امام   

برخــی مورخان می گويند: از فرزندان اميرمؤمنان7 )غير از امام مجتبی که پيش از واقعه 
کربلا به شــهادت رسيد( تنها سه فرزند در کربلا حضور نداشت، يکی محمد حنفيه است و 
ديگری عمر اطَرف و ديگری عُبيدالله نهشليه. )السويج، 1982م، ص18(؛ ولی از طرفی اجماع 
دارند که در هنگام خروج امام حسين7 از مدينه، تنها محمد بن حنيفه در مدينه باقی مانده 
که مريض هم بوده است. در هيچ منبعی نيامده که عُبيدالله نهشليه همراه محمد حنيفه در مدينه 
بوده باشــد که اگر همراه او بود، حدّاقل مغرضان می نوشتند؛ ولی برادر عُبيدالله )محمداصغر( 
و مادرش همراه امام حســين7 از مدينه بيرون می روند. اگر عبيدالله از رفتن امتناع کرده بود 
يا اظهار مخالفت کرده بود، هر آن کســی که نسبت به قيام امام حسين7 قصد نيش و کنايه 
داشــت آن را ثبت و ضبط می کرد و حتی در زمره مســتقبلان هم نام عُبيدالله نهشــليه ديده 

نمی شود. 
منظور از مستقبلان کسانی هستند که در مدينه از اهل بيت مظلوم پيامبر که از کربلا و شام 
بازگشتند اســتقبال کردند. پس اگر عُبيدالله نهشليه در مدينه بوده، ناگزير معذور از همراهی 
کاروان حســينی بوده و علل و اسبابی وجود داشــته که او را از اين فوز عظيم محروم کرده 
اســت؛ همان طور که برای حضور نيافتن محمد حنفيه نيز علل و اســبابی ذکر شده، از جمله 
اينکه مريض بوده و يا به دستور خود امام7 در مدينه باقی مانده تا اخبار را به امام برساند. 

عبيدالله نهشــليه هنگام خروج امام حسين7 از مدينه به سوی حجاز و سپس کربلا، در 
بصره و نزد طايفه مادری اش حضور داشته و امام حسين7 دوازده نامه به اهالی بصره نوشته 
اســت و آنها را به دست غلامش سليمان بن رزين داده تا به بصره برساند. امام حسين7 در 
اين نامه ها از اهالی بصره دعوت به ياری کرده؛ چون از نســبت خويشاوندی آنها با برادرش 
عبيدالله و محمداصغر و ارادتشــان به مولی الموحدين خبر داشت. پس عُبيدالله در کنار امام 
حســين7 نبوده که اگر می بود، شايد به نوشتنِ نامه نيازی نمی شد و امام پيام ها را شفاهاً به 
او می گفت و او آن را به اهالی بصره می رسانيد که احتياط همين را ايجاب می کرد و اگر هم 
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نوشــتن نامه ضروری بوده، آن را به دست عُبيدالله می داد تا که آنها را به صاحبانش برساند و 
ديگر آن را به غلامش ابن رزين نمی ســپرد. بعد از رســيدن نامه ها، حضور عُبيدالله در بصره 
بســيار مهم بود. او در بصره ماند تا پيام امام را به تمامی اهالی و رؤســای طوايف برساند و 
اطلاع رســانی را به احســن وجه انجام دهد و زمينه را در بصره برای ياری امام به طور کامل 

آماده کند.
حضور عبيدالله نهشــليه در بصره، زمان خروج امام حسين7، آن قدر مهم است که حتی 
علت حضور نداشــتن در کربلا دانسته شده است )عمری، 1422ق، ص198( از طرفی ديگر 
روشــن است که خروج امام حسين7 از مدينه مستقيم به سمت عراق نبود تا سؤال برانگيز 
شود، بلکه حضرت به سمت حجاز رفتند تا بلکه به موسم حج برسند و در آن زمان رسم بود 
که کاروان اين چنينی با تعداد مردان کم به منزله محافظ حرکت می کرد. پس هدف امام ابتدائاً 

اقدام نظامی نبود؛ اتفاقاً امام از مدينه و مکه خارج شدند تا جنگی رُخ ندهد. 
نامه های دعوت کوفی ها در مسير مکه به دست امام رسيد، اما امام همچنان مسير را از مکه 
به سوی کوفه کج نکرد و به مکه مکرمه رفت و در حالی عازم عراق و کوفه شد که در مکه 
احســاس امنيت نداشت و  نخواست که حرم امن الهی در معرض هجمه و ناامنی و ريختن 
خون قرار گيرد، چون از يزيد دستور گرفته بودند که حسين بن علی را ترور کنند، حتی اگر به 
پرده کعبه چنگ زده باشد. حرکت امام هم به سمت کوفه برای شرکت در جنگ يا ايجاد آن 
نبود بلکه به دعوت کوفيان رفتند تا در آن ديار زندگی کنند که در مسير، راه را بر امام بستند 

و جنگ را بر امام تحميل کردند.
اساســاً نسبت به ائمه و فرزندان آنها نبايد قضاوت کرد يا حداقل بايد دست به عصا بود 
تا بی محابا ســخنی را بر زبان نرانيم و هر مدعايی را درست ندانيم. عبيدالله نهشليه نيز فرزند 
اميرمؤمنان و از همين تبار است و جز خير نبايد از ايشان گفت يا نهايتاً بايد سکوت کرد؛ چون 
دور بودن تاريخ ايشان از ما باعث می شود به علّت يا حکمت بسياری از فعل ها و ترک فعل ها 
دســت پيدا نکنيم. بنابراين نمی توان به ضرس قاطع گفت و نبايد گفت که »عبيدالله نهشليه« 
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فرزند برومند اميرمؤمنان7 اشتباه کرده يا نسبت به امام حسين7 قصوری داشته است. 
برخی بزرگان معتقدند که عبيدالله نهشليه در کربلا به شهادت رسيده است. شيخ مفيد در 
کتاب ارشاد می نويسد که عُبيدالله بن نهشليه در کربلا به شهادت رسيده است )مفيد،1418ق، 
ج1، ص476(1. علّامه حلّی و ابوالفرج اصفهانی و ديگران نيز معتقدند که عبيدالله بن علی در 

کربلا به شهادت رسيده است )حلّی، 1417ق، ص 843 ؛ اصفهانی، 1979م، ص75(.
شيخ عبدالله مامقانی نيز در تنقيح المقال به اين معنا اصرار دارد که عبيدالله بن نهشليه در 
کربلا به شهادت رسيده است. مامقانی معتقد است که ابن ادريس در باب المزار کتاب سرائر 
دچار اشتباه شده است که نظر شيخ مفيد را رد کرده و عبيدالله نهشليه را از زمره سپاه مصعب 
بن زبير و از جمله طرفداران وی شمرده است و گفته که اصحاب مختار او را در منطقه »مذار« 
کشــتند و همان جا دفن شده اســت؛ مامقانی اصرار دارد که عبيدالله نهشليه از جمله شهدای 

کربلاست )مامقانی، 2002م، ج2، ص2، باب عبدالله(. 

نقش عبیدالله بن علی7  در قیام مختار

مختار در کوفه عَلَم خون خواهی بلند کرد و حرکتش را به اجازه محمد بن حنفيه آغاز کرد، 
چون امام سجاد7 بعد از واقعه کربلا تا مدتی در تقيه به سر می بردند. عبيدالله بن نهشليه به 
ســرعت به کوفه آمد و خود را فرزند امير مؤمنان و برادر حسين شهيد8 معرفی کرد. او از 
مختار خواســت که مردم را به ســوی او دعوت و خودش نيز با او بيعت کند. برخی از منابع 
نوشته اند که عبيدالله بن علی به طور مشخص چهار درخواست از مختار داشت و می خواست 

که مختار آنها را عملی کند:
1ـ مختار گوش به فرمانش باشد؛

2ـ مختار مردم را به نام او و به بيعت از او دعوت کند؛

1. اين مطلب در صفحه    کتاب اختصاص نيز آمده است. برخی معتقدند که اين اشتباه ناشی از تشابه اسمی 
بوده و مراد از شهيد کربلا، برادرش عَبدالله بوده نه عُبيدالله، عبدالله همان محمداصغر است که کنيه اش ابوبکر 

بوده است )مجلسی،    1ق، ج  ، ص  (. 
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3ـ مختار او را امام خويش بداند؛
4ـ امر قيام به او سپرده شود.

مختار به او گفت: آيا از طرف محمد بن حنفيه نوشته ای داری؟
عبيدالله بن نهشليه پاسخ داد: نه

مختار گفت: من نمی توانم کسی را که از طرف محمد بن حنفيه سفارش نشده به حضور 
بپذيرم، چه برسد به اينکه مردم را به سوی او دعوت کنم. تو شايستگی امامت نداری. 

برخی معتقدند که در پی اين اختلاف نظر، عُبيدالله چند روز در کوفه در حصر بود و سپس 
مختار او را آزاد کرد و از او خواســت که از کوفه برود و به بصره، که وطن اصلی اش است، 
برگردد. مختار و عبيدالله اعلام کردند که در امر قيام به توافق نرسيده اند و بدين وسيله، عبيدالله 
کوفــه را به قصد بصره ترک کرد. برخی نيز روايت کرده اند که مختار به او گفت: از کوفه به 

هر جايی خواستی برو که ماندن تو در کوفه به صلاح نيست. 
برخی روايت کرده اند که مختار به عبيدالله گفته است: امام برحق از ميان شما )اهل بيت( 
کسی اســت که خنجر و شمشير به بدنش اثر نمی گذارد و مجروح نمی شود. اگر می خواهی 
روی بدن تو امتحان کنم. اگر واقعاً تو امامِ ما باشی، به بدنت آسيبی نمی زند و آن وقت ما با تو 

بيعت می کنيم )زبيری، 1427ق، ص 44(.

تحلیل و بررسی

از روايت آخر شــروع می کنيم. به نظر می رســد روايت زبيری درست نباشد، چون اين 
سخن عجيبی است، مخصوصاً از طرف کسی مثل مختار که معرفتش به اهل بيت و امامت و 
بصيرتش بيش از اين حرف هاســت. از طرفی، خنجر و شمشير بر پيکر مطهر امام حسين7 
کارگر شــد و حضرت را به شــدت مجروح ساخت و سر مقدسش از بدن جدا شد و مختار 
و عبيدالله نمی توانســتند از اين وقايع بی خبر باشــند. شايد اين بخش از روايت از گزافه های 
دروغگويان و منافقان بوده باشد، مگر اينکه طبق يک احتمال مختار اين مطلب را مطرح کرده 

تا ببيند عُبيدالله چه عکس العملی نشان می دهد.
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در ضمن اگر نقل اين منابع درســت باشد، بايد گفت امامتی که عُبيدالله بن علی از مختار 
مطالبه کرده، امامت متعارف و مصطلح نزد شــيعه، يعنی نيابت و خلافت از پيامبر، نيست که 
اگر بود، از مختار طلب نمی کرد؛ مخصوصاً که برادرش محمد بن حنفيه ميان مردم شــهرت 
بيشتری داشت و اين بر عُبيدالله پوشيده نبود. از طرفی او می دانست که نسبت به امامت شرعی 
او از طرف پدرش اميرمؤمنان7 و برادرش امام حسين7 هيچ توصيه و اشاره ای نشده است. 
همچنين اين را می دانست که امامتِ دو برادر فقط در امام حسن و امام حسين8 بود و هيچ 

سابقه و لاحقه ای نداشته و ندارد؛ پس نمی توانسته مرادش از امامت، چنين امامتی باشد. 
از پاســخ مختار، منظور عُبيدالله از امامت روشن می شود که اگر امامت شرعی و خلافت 
رسول الله بود، مختار يک پاسخ اعتقادی به او می داد و هم برای خودِ عُبيدالله و هم اطرافيانش 

اثبات می کرد که مدعای عُبيدالله باطل است. 
منظور عُبيدالله نهشليه از امامت، فرماندهی مردم کوفه در قيام عليه جنايتکاران کربلا بوده 
و از آنجايی که مختار، کوفه و فتنه های زيرســرش و سرعت تغيير و تحولات اجتماعی را به 
خوبی می شناخت و از طرفی شکست قيام توابين را با چند هزار کشته پشت سر گذاشته بود، 
می ترسيد که منافقان زير سر عُبيدالله با سن کم و ناپختگی اش بلند شوند و او را فريب دهند 
و اختلافاتی پيش آيد که سرنوشت انقلاب را به ناکجاآباد ببرد. حتی مختار چند روزی را با 
عبيدالله خلوت کرد و اوضاع کوفه و عراق و شرايط را کاملًا برای او شرح داد و اين طور نبود 

که عُبيدالله به دستور مختار در کوفه محبوس شده باشد. 
از طرفی به نظر می رسد که عُبيدالله نهشليه از طرف برادرش محمد حنفيه مأمور پشتيبانی 
از قيام مختار شده يا مأمور شده که مردم بصره را هم زمان با کوفه که تحت سيطره مختار بوده 
به قيام وادارد. اهميت بصره کمتر از کوفه نبود، مخصوصاً که والی بصره )مصعب بن زبير( نيز 
مردم را به بيعت با عبيدالله بن زبير دعوت می کرد؛ پس می بايست کسی برای هماهنگی کارها 
به بصره برود و برای پيوستن به قيام مختار مردم را بشوراند که مردم او را بشناسند و چه کسی 
در اين موقعيت بهتر از عُبيدالله بن علی که فرزند اميرمؤمنان و تأثير کلامش در بين مردم بيشتر 
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بود و خانواده مادری او از بنی تميم در بصره بودند و می توانستند زمينه را در بصره آماده کنند. 
اين بود که مختار به ســرعت عُبيدالله را به بصره فرستاد و با يکديگر نقشه کشيدند که اعلام 
کنند به توافق نرســيده اند تا کار برای عُبيدالله در بصره آسان تر شود و از طرف زبيريان تحت 
تعقيب قرار نگيرد؛ چون اگر از همان ابتدا مصعب می فهميد که ميان مختار و عُبيدالله نقشه ای 
محرمانه وجود دارد، حتماً عُبيدالله را در بصره پيش از پيوستن به مختار دستگير می کرد. اين 
بود که مختار و عُبيدالله با نقشــه قبلی اين طور برابر مردم وانمود کردند که مختار به عُبيدالله 
اســائه ادب و تندی کرده و اختلاف شــديد و عميقی ميان آنها پيش آمده است تا منافقان و 
معاندان دست از سر عُبيدالله بردارند و او بتواند پنهانی در بصره مستقر شود و مقدمات کمک 

به قيام مختار را فراهم کند و پيروانش را گرد هم آورد. 
اين نقشه حساب شده نيز کارگر شد و شبث بن ربعی و محمّد بن اشعث و ديگر مخالفان 
مختار داســتان اختلاف شديد عُبيدالله و مختار را نقُل محافل شبانه خويش کرده بودند و قند 
در دلشــان آب می شد؛ به همين دليل، مصعب از جانب عُبيدالله خاطرش آسوده شد و بعد از 
رســيدن عُبيدالله به بصره هديه ای به مبلغ صدهزار درهم برای او فرستاد تا او را به زعم خود 

به طرف خود بکشاند. 
پس جمع روايات مختلف و پراکنده در منابع تاريخی اين است که اختلاف مختار و عُبيدالله 
کاملًا ســاختگی بوده تا مخالفان به اشــتباه بيفتند و عُبيدالله مجال فعاليت در بصره را پيدا کند. 
اين تحليل بر پايه شناختی است که تاريخ از اخلاق نظری و عملی مختار به ما می دهد. مختار 
می دانست به شهادت می رسد. او نيامده بود تا حکومت کند. او می دانست که نهايتاً تنها بر کوفه 
مســلط خواهد شد و عُبيدالله بن زبير حجاز را و مُصعب بن زبير عراق را به او نخواهند داد و 
او نيز در ضمن قيام برای خون خواهی، مجال بازپس گيری آنها را نخواهد داشــت. مختار خود 
را خادم حلقه به گوش ذراری پيامبر9 می دانست، چه برسد به بزرگانی مانند محمد حنفيه و 

عبيدالله نهشليه که برادر امام شهيد حضرت حسين بن علی8 و خون خواه واقعی او بودند.

عبیدالله نهشلیه در بصره

عبيدالله از کوفه به بصره آمد و به خانه دايی اش نعيم بن مســعود نهشــلی رفت. اقوامش 
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برای عرض خوش آمد به ديدنش آمدند. جنايتکاران و منافقان که از ترس شمشير انتقام مختار 
از کوفــه به بصره آمده بودند، انگيزه مصعب را برای جنگ با مختار تقويت کردند، آن  هم با 
سعايت و شکايت از مختار و اينکه می خواهد خود را به حکمرانی برساند. شبث برای تحريک 
احساســات مصعب بينی اش را بريد و ادعا کرد که اين جنايت مختار اســت و با ظاهرسازی 
بالأخره مصعب را بر ضدّ مختار شــوراندند و مصعب با عِدّه و عُدّه از بصره به طرف کوفه 
حرکت کرد. از طرفی برای اينکه خاطرش از جانب عُبيدالله نهشليه جمع شود، به او پيشنهاد 

کرد که در اين سفر همراهيش کند؛ ولی عُبيدالله پيشنهاد مصعب را نپذيرفت. 
همراه نشدن عُبيدالله با مصعب، آن  هم در بصره ای که همه او را می شناختند، در حقيقت 
اعلام عدم شرعيت حرکت مصعب بود. بعد از جدايی مصعب از بصره، بنی تميم سراغ عُبيدالله 
آمدند و از ايشــان حمايت و با او بيعت می کنند؛ چون می دانســتند مصعب مقابل سپاه انبوه 
مختار دوام نخواهد آورد؛ به همين دليل، کمی عجله کردند و شــوری به پا شد. عُبيدالله هم 
به آنها گوشــزد کرد کمی جانب احتياط را رعايت کنيد. بنی تميم هم خيال کردند که او بنای 
همکاری با مختار را ندارد؛ به همين دليل عُبيدالله را دوره کردند و او را به خانه خويش بردند. 
بنی سعد اصرار داشتند که به منزله خليفه با عُبيدالله بيعت کنند؛ ولی عُبيدالله به صراحت 
گفت که از اين کار خوشــش نمی آيد و در ضمن به آنها تذکر داد که اين هياهو بالأخره کار 
دســت بصريون خواهد داد و اينکه مصعب فاصله چندانی از بصره دور نشــده و ســپاهش 
هم مجهز اســت و می توانند خاک بصره را به توبره بکشند. اما اين تذکرات فايده نداشت و 

جمعيتِ اطراف عُبيدالله روز به روز بيشتر می شد. 
بنی ســعد در حقيقت با اين کار می خواســتند کوتاهی های گذشته خود در قبال پدرش 
اميرمؤمنان در جنگ جمل و تنها گذاشتن برادرش حضرت حسين7 را جبران کنند. از طرفی 
شخصی که لايق تر از او باشد، در سراسر عراق سراغ نداشتند؛ مخصوصاً که فرزند امير مؤمنان 
بود و حقّ خويشاوندی با بنی تميم هم داشت. خبر حوادث در بصره به گوش مصعب رسيد 
و او نامه شديداللحنی به عُبيدالله بن مُعَمّر کارگزارش در بصره نوشت و او را نسبت به غفلت 
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از عُبيدالله بن علی و ناتوانی اش در انجام دادن وظايف سرزنش کرد و سپس نعيم بن مسعود 
نهشلی دايی عُبيدالله را به حضور طلبيد و از دست خواهرزاده اش شکايت کرد. 

نعيم بن مســعود که رنگ از چهره اش پريده بود، قسم ياد کرد که از اتفاقات بی خبر بوده 
و در آن کوچک ترين مداخله ای نداشته است. مصعب نيز عذرش را پذيرفت. نعيم به مصعب 
قول داد که غائله بصره را بخواباند. نعيم به ميان بنی تميم رفت و ايشان را آرام کرد و از اطراف 
عبيدالله متفرقشــان ساخت و دســت عُبيدالله را گرفت و نزد مصعب که در مسير حرکت به 
سوی کوفه بود، آورد. مصعب عُبيدالله را مورد بازخواست قرار داد که اين چه هياهويی است 

که در بصره به راه انداخته است؟ 
عبيدالله نيز اظهار کرد که نارضايتی خود را از اتفاقات بصره به مردم اعلام کرده و او سهمی 

در اين حوادث ندارد.  
واقعاً هم چنين بود؛ چون او به مردم گفته بود که الآن زود است و وقتش نرسيده و نبايد 
عجله کرد، ولی مردم توجه نکردند. مصعب نيز پذيرفت، اما نقشه ای در سر می پروراند که از 
وجود عُبيدالله اســتفاده کند و او را به اجبار همراه خود به سمت کوفه ببرد تا مردم ببينند که 
خون خواه واقعی حسين بن علی مصعب است، که عُبيدالله بن علی همراهش است، نه مختار 

و دار و دسته اش که به ظاهر هيچ ارتباطی با حسين ندارد )يعقوبی، 1425ق، ص184(.

مقتل عُبیدالله7

عُبيدالله مجبور به همراهی با مصعب شــد و برای حفظ جانش چاره ای جز همراهی سپاه 
مصعب نمی ديد، مخصوصاً که ســپاه مصعب را دشمنان پدرش اميرمؤمنان تشکيل می دادند؛ 
مثل خوارج، اصحاب جمل و امثال شبث، ابن اشعث و جنايتکاران کربلا. مختار نيز بن شميط 
را در رأس ســه هزار جنگاور برای مقابله با مصعب فرستاد و اين دو سپاه در منطقه مذار به 
 يکديگر رســيدند. در حين درگيری، جناب عُبيدالله بن علی کشــته شد )ابن سعد، 2001م، 

ج5، ص17(. 
در مقاتل الطالبيين علت کشــته شــدن جناب عُبيدالله ناشــناس بودنش معرفی مي شود. 
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 )اصفهانــی، 1979م، ص36(. صاحــب خرائج نيز می نويســد: تاريکی شــب که همه جا را 
فرا گرفــت، تحرکاتی مرموز صورت گرفت و صبح فردا عُبيدالله را ســربريده در خيمه اش 
يافتند و معلوم نشد که چه کسی او را به قتل رسانده است )راوندی، 1991م، ج1، ص183(. 
در برخی مقاتل آمده است که شخصی از اهالی کوفه به اشتباه عُبيدالله بن علی را که در سپاه 
مصعب بود مورد هدف قرار داد، درحالی که او را نمی شــناخت، او را به شــهادت رســانيد 
)خوارزمــی، 1970م، ج2، ص280(. در کتاب المجدی نقل شــده عُبيدالله که همراه مصعب 
بود، در پی وارد شــدن جراحاتی از دنيا رفت و در مذار دفن شــد که تا امروز زيارتگاه است 

)عمری، 1422ق، ص 198(. 
لبُاب روايت می کند که در نبرد ســپاه مصعب و مختار، عُبيدالله بن علی که نزديک پنجاه 
سال داشت، به دست ابن حريث کشته شد و مصعب بر او نماز خواند )بيهقی، 2001م، ج1، 
ص404(. اين نقل درباره عبيدالله درســت نيست و او به وقت شهادت نهايتاً 30 سال داشته 
اســت. تعبير کتاب تاريخ الاسلام اين اســت که: »عُبيدالله بن علی همراه مصعب در جنگ با 

مختار به سال 67 قمری کشته شد« )ذهبی، بی تا، ص181(. 
الفتوح می گويد: تمام کسانی که مختار آنها را از کوفه بيرون کرده بود مانند عُبيدالله بن حُرّ 
و شــبث بن ربعی و برخی بزرگان کوفه، بر اصحاب مختار حمله و آنها را هزيمت کردند و 
يکی از آنها که عُبيدالله بن علی را نمی شناخت از پشت ضربه ای به او زد و او را کشت )ابن 
اعثم، 1991م، ج5، ص288(. مصعب نيز به محضِ شــنيدن اين خبر آن را از خود و سپاهش 
مبرا کرد و گفت: شــيعيانِ پدرش او را کشــتند. )همــان، 1991م، ص296( در کتاب مراقد 
آمده اســت: »عُبيدالله در حالی کشته شد که در خيمه اش بود و مشارکتی در معرکه نداشت« 
)حرزالدين، 1992م، ج2، ص48(. در کتاب اعلام نيز اثری از ثبت حضور عُبيدالله در معرکه 

مصعب مقابل مختار ديده نمی شود )زرکلی، بی تا، ج4، ص195(.
تحلیل و بررسی:

به طور کلی، چهار نظر در باب سرانجام حيات جناب عُبيدالله بن علی وجود دارد:
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1. طرفداران مصعب، که منافقان کوفی بودند، دست به اين جنايت زدند. 
2. طرفداران مختار، به تلافی همراهي او با ســپاه مصعب، اين جنايت را کرده اند. مرحوم 

مجلسی از طرفداران اين نظر است )مجلسی، 1427ق، ج45، ص39(.
3. او را غرق به خون در خيمه اش يافته اند و معلوم نيســت که چه کسی اين کار را کرده 

است.
4. اساساً او از زمره شهدای کربلاست.

به نظر می رسد که در اين بين، نظر اول صحيح باشد. ترور عُبيدالله با نقشه قبلی محمّد بن 
اشعث و شبث بن ربعی، که دستشان آغشته به خون امام حسين7 و شهدای کربلا بود، انجام 
شد. در ضمن طرفداران مصعب انگيزه برای کشتن عبيدالله به خاطر بغضی که نسبت به پدر 

عُبيدالله )اميرمؤمنان7( داشته اند و او را تنها و بی دفاع محاصره کرده و کشته اند.  
از طرف ديگر طرفداران مختار نه تنها انگيزه بر کشتن او نداشته اند، بلکه آنها به خون خواهی 
اهل بيت قيام کرده اند. پس چطور می توانند يکی ديگر از ايشان را بکشند. در ضمن طرفداران 

مختار دسترسی به عُبيدالله، که در سپاه مصعب بوده، نداشته اند.
در باب همراهی عُبيدالله با مصعب نيز همان طور که گفته شد، علت آمدن عبيدالله بن علی 
به بصره نمی تواند همکاری با مصعب و دسيسه عليه مختار و شيعيان راستين پدرش باشد و 
از طرفی او سودای حکومت را در سر نمی پروراند و ادعای امامت نداشت؛ تحت بيعت هيچ 
اموی و زبيری هم نبود. به طور قطع عبيدالله بن علی خلافت اموی و امارت زبيری ها را غير 
مشروع و خودخوانده می دانست، پس چطور می توانست دست در دست آنها قرار دهد و عليه 
خون خواه برادرش برخيزد؛ درحالی که فرزند مولای متقيان است که ساليان مديدی را نيز در 
کنار حضرت زندگی کرده و قطعاً با انســان های عادی تفاوت دارد. عبيدالله از مدينه به عراق 
آمد تا بلکه عراق و شــايد شــام را از چنگال ظالمان و غاصبان نجات دهد و البته می دانست 
که اگر حرکتش منجر به قيام شــود، قيامش  را مانند ســاير قيام های بعد از واقعه کربلا درهم 

خواهند شکست. 
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عبيدالله بن علی نه تنها ادعای امامت نداشت، مدافع راستين امامت بود و جلب توجهی که 
به خود داشت به اين دليل بود که کمی از فشار سنگين خيمه مخالفان از روی امام سجاد7 
را بردارد. امام سجاد7 متولد سال 38 قمری و عمويش عبيدالله بين سال های 36 و 37 قمری 
متولد شــده بودند و تقريباً هم ســن بودند؛ اما اين باعث نمی شد که او خودش را هم سنگ 
امامش بپندارد. از طرف امام ســجاد7 نيز نســبت به عمويش جناب عُبيدالله بن علی هيچ 

مذمت و سرزنشی صادر نشده که اين سکوت نشانه رضايت امام از ايشان است. 

پاسخ به یک شبهه

در کتاب خرائج روايت شده که روزی اميرمؤمنان7 دوازده پسرش را جمع کرد و به آنها 
درباره امامت حسنين8 سفارش کرد. در اين هنگام عُبيدالله گفت: پس محمد بن حنفيه چه؟ 
اميرالمؤمنين ناراحت شــدند و فرمودند: آيا در زمان حياتم اين گونه نســبت به من جسارت 
می ورزی؟ گويا می بينم که در خيمه ات سر بريده تو را پيدا می کنند؛ درحالی که قاتلت معلوم 
نيست )راوندی، 1991م، ج1، ص183(. عده ای باور دارند که او نفرين شدة پدرش اميرمؤمنان 
بوده و شخص ممدوحی نيست تا جايی که برخی از نجارها از ساخت ضريح چوبی برای قبر 

شريفش امتناع و اظهار می کردند که او نفرين شدة پدرش بوده است.
پاسخ: 

1. اين روايت تنها در دو کتاب خرائج راوندی و اثبات الوصيه مسعودی آمده و در جای 
ديگری ديده نشده است.

2. اين روايت مرســل است و تنها نام ابی الجارود در سند ديده می شود که وثاقتش محلّ 
بحث است.

3. حضرت نفرين نفرمودند، بلکه در قالب پيش بينی خبر از آينده قطعی او داده اند؛ چون 
پدر نمی تواند فرزندش را به همين ســادگی نفرين کند؛ آن  هم به چنين عاقبت دهشــتناکی. 
پدری با رأفت و محبت اميرمؤمنان نمی تواند چنين پاسخی را به کودک بدهد. اين اخِبار مانند 
اخِبار پيامبر اکرم از آينده ائمه و همين طور اخِبار امير مؤمنان از سرنوشت حسنين8 و مثل 
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اخِبار امام حســين7 درباره خودش است که فرمود: »کأنیّ بأوصالی تقطعها عسلان الفلوات 
بيــنَ النوَاويس و کربلاء«؛ )خوارزمی، 1970م، ج2، ص5( »گويا می بينم که گرگان بيابان بين 

نواويس و کربلا بندبند مرا از هم جدا می کنند«. 
4. اعتراض وی بر پدر )اگر ثابت شــود( نهايتاً در حدود چهارسالگی بوده که نمی تواند 
چنين ايرادی گرفته باشــد که اگر هم بوده، معفوّ اســت؛ تازه اين ســن در فرضی است که 

حضرت اين وصيت را در اواخر عمر شريف خويش کرده باشد.  
5. اين سؤال عُبيدالله اعتراض نبوده، بلکه سؤال حقيقی و مؤدبانه بوده؛ چون دلاوری های 
برادرش محمد حنيفه را مشاهده کرده بود و می خواسته بداند که او نيز از جمله اوصياست يا 
نه! اميرمؤمنان نيز با پاسخی نسبت به آينده عُبيدالله به او گفته که اين علم از ناحيه پروردگار 

است و اين انتصاب ها از ناحيه اوست، نه شخص خودش.

مزار عُبیدالله در مذار

منطقه »مذار« در ضلع شــرقی نهر دجله و در هشت کيلومتری جنوب شرقی قلعه صالح 
در ميسان قرار گرفته است. ادريسی در قرن هشتم هجری آن را شهری کوچک توصيف کرده 
و ياقوت حموی هم در قرن هفتم خود به اين منطقه رفته، آن را منطقه ای بين واسط و بصره 
معرفی کرده و گفته که ميان مذار و بصره چهار روز راه است. خالد بن وليد در سال دوازدهم 
قمری به اين منطقه لشکرکشی کرد و اين منطقه را به تصرف خويش درآورد )ياقوت حموی، 
1990م ، ج5، ص315(. عمر سعد را، که از ترس شمشير مختار فرار کرده بود، در منطقه مذار 
يافتند )دينوری، 1960م، ص300(. وقوع مزار عُبيدالله نهشليه در مذار توجه همگان را به اين 

منطقه جلب کرد. 
در عمدة الطالب آمده اســت که: ســيد عليان بن محســن که از علويان منسوب به امام 
مجتبی7 بود، در کنار مرقد عُبيدالله در مذار سکونت کرد و مسجد و مدرسه ای در کنار اين 
مرقد برای فراگيری فقه و حديث برپا کرد. در عمدة الطالب از اين منطقه به عنوان »مشــهد 
مذار« ياد شده و آن را به مشهد عبيدالله بن علی معنا کرده است )ابن عنبه، 1961م، ص174(. 



فصلنامه فرهنگ زيارت
100

هاشــمی ديگری که محدّث و راوی و از اعلام مذار بوده، جناب »علامذاری« اســت که 
با علی بن مهزيار اهوازی از اصحاب امام هادی و امام عســکری8 در ارتباط بوده است و 
مرحوم مجلســی به واسطه شيخ طوســی از او روايت کرده است )مجلسی، 1427ق، ج10، 
ص104(، ظاهــراً حريری صاحب کتاب مقامات )م 514ق( نيز در مذار نزديک مرقد عبيدالله 

نهشليه دفن شده که در نحو و لغت سرآمد بوده است.

مذار در انظار

مطابق مشــهور، جناب عُبيدالله در رمضان سال 67 به شهادت رسيد و خويشاوندانش او 
را در همان زمينی که به شــهادت رسيده بود دفن کردند و بنايی بر روی قبرش ساختند تا از 
ديگر قبور متمايز باشد. شيعيان به اين حرم مثل ساير حرم های اهل بيت: اهتمام داشتند و 
در برهه ای از زمان دارای ســاختمانی بزرگ بوده که زائران در آن مستقر می شدند و مرقد را 
زيارت می کردند و قرآن می خواندند. ناگفته نماند که به سبب شرايط خاص اين مکان دچار 
فترت و مهجوريت شد؛ اما شيعيان آن را فراموش نکردند. ياقوت حموی متوفای 626 قمری 
که خود به زيارت مرقد عبيدالله نهشليه آمده، حرم او را آباد و بزرگ توصيف می کند که اموال 
زيادی برای عمران آن هزينه شــده و موقوفات زيادی دارد و نذرهای فراوانی به ســمت آن 

سرازير می شود )حموی، 1990م، ج26، ص133(. 
سيدنجم الدين عمری در حدود نيمه قرن پنجم هجری زندگی می کرده، تصريح می کند که 
مرقد عُبيدالله بن علی در مذار از توابع بصره مزار مؤمنين اســت )عمری، 1422ق، ص198(. 
عبدالمؤمــن بغدادی متوفای 739 قمری در کتاب مراصد الإطلاع می گويد: »حرم عُبيدالله بن 
علی بســيار بزرگ و با عظمت است که نشان دهنده توجه مردم از شهر های دور و نزديک به 

آن است؛ مخصوصاً از کربلا و نجف با مسافت دوری که از آنجا دارند«. 
نسب شناس معروف احمد بن علی بن عنبه متوفای 828 قمری از مشهد مذار زيارت کرد 
و حرم آنجا را بزرگ و آباد ديد و کتابخانه ای عظيم با يک نســخه از قرآن کريم منســوب به 
خط امير مؤمنان7 يافت. البته بسياری از اين کتاب های خطی در پی آتش سوزی در آن حرم 
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مطهر سوخت و از بين رفت.
محدّث ارجمند شيعه و صاحب موســوعه بحارالانوار مرحوم علامه محمدباقر مجلسی 
متوفای 1111 قمری نيز  از جمله زائران اين بارگاه باعظمت در شــهر مذار اســت. مرحوم 
مجلسی می گويد که از نزديک اين حرم مطهر را ديده و اين نشان از شهرت اين حرم شريف 

و آبادی اش در زمان علامه مجلسی دارد. مرحوم مجلسی می نويسد: 

يحیی بن حســن به نقل از ابوبكــر بن عبیدالله طلحی و او از پــدرش روايت کرد که 

عُبیدالله بن علی بن ابی طالب7 در رکاب حضرت حســین7 در کربلا به شهادت 

رســیده است که اين اشتباه اســت، چون عبیدالله بن علی در مذار به دست طرفداران 

مختار کشــته شــده و من حرم او را در شهر مذار ديده ام )مجلســی، 1983م، ج45، 

ص39(. 

ابن ادريس حلی صاحب کتاب ســرائر و ابن قتیبه صاحــب کتاب معارف و داوودی 

صاحب کتاب عمده و ابوجعفر صاحب کتاب حائريات از ديگر زائران مرقد عُبیدالله 

در مذار هستند.

اين حرم مطهر به دليل قرارگرفتن در منطقه ای دورافتاده از مســير قافله ها و زائران دچار 
مهجوريتی 650 ساله شد. در اواسط قرن هيجده ميلادی ساختمان حرم تجديد بنا شد و آمد 
و شد زائران از سر گرفته شد. گروهی از قبيله عنزه عدنانی که امروزه به آنها )کوام بن علی( 

گفته می شود، موفق به اين کار و کليددار حرم شدند. 
بنای فعلی اين بقعه مستطيل شکل و مساحتش 260 متر است. بر روی مزار نيز ضريحی 
فولادی قرار گرفته اســت. صحن وسيعی نيز به مساحت 1450 متر، بقعه را دربرگرفته و دو 
طرف آن، حجره هايی برای اسکان زائران ساخته شده است. پس از ورود از مدخل اصلی که 
در جانب جنوب قرار دارد، رواقی به مساحت پنج  هزار متر مربع، مشاهده می شود که پس از 
عبور از آن، به اتاق مرقد متصل می شود که مربع شکل و هريک از اضلاع آن هفت متر است 

و چهار در ورودی در چهار جهت دارد که به رواق ها و نمازخانه ها متصل می شود. 
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اتاق مرقد با کاشی های ساخت کربلا زينت يافته است. روی قبر، ضريح فلزی قرار دارد 
که بخشی از آن، از چوب ساج است. گنبد بنا کلاه خودی شکل و به قطر شش متر و ارتفاع 
يازده متر از سطح زمين است، اين بنا در سال 1999 ميلادی بازسازی شده است )حرزالدين، 

1992م، ج2، ص49(.

مذار در سفرنامه ها

»گای لی استرنج« درباره اين زيارتگاه می نويسد: 

مذار در زمان فتح اسلام شهری بزرگ بوده و آن، مرکز میسان است که به دشت میسان 

نیز معروف است. آنجا آرامگاه آباد بزرگی است که در آن، ضريح عبیدالله بن علی بن 

ابی طالب8 قرار دارد و همچنان آرامگاه عبیدالله بن علی در اين بقعه، محل زيارت 

بوده اســت و در نزديكی آن، تل هايی است که به آن »بجّه« می گويند و آثار آن، از دوره 

ساســانی و اســلامی فراتر می رود و چنین می پندارم که آن تل ها، آثار شهر مذار کهن 

باشد )گای لی استرنج، 1337ش، ص۱6۹(.  ناصر خسرو قباديانی که سفرش را به 

سال 437 قمری از ايران آغاز کرد و به سال 444 قمری در بصره پايان داد، می گويد: 

در بصره ســیزده حرم مربوط بــه )خاندان( امیرمؤمنان علی بن ابی طالب هســت ... 

که يكی از آنها به »مشــهد بنی مازن« شــهرت يافته، اينجا خانه لیلی نهشلیه است که 

امیرمؤمنان7 72 روز در آن اقامت داشــتند و ســپس به کوفه رفتند )ناصرخســرو، 

1970م، ص 63(.

کرامات:
کرامات کارهاي خارق العاده ای است که به دست امامان و امامزادگان و اوليای خدا صورت 
می گيرد که دعوی نبوت و تحدی همراهش نيســت. تفاوت معجزه و کرامت در اين اســت 
کــه معجزه برای اثبات حقانيت خــود و در برابر مخالف صورت می گيرد؛ ولی کرامت برای 
تقويت ايمان دوستان انجام می شود. وقوع کرامت از مرقد عبيدالله نهشليه چيز عجيب و غريبی 
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نيســت، همين بس که فرزند اميرمؤمنان7 و شــهيد راه حقّ است. مشاهد مشرفه و عتبات 
عاليات در کربلای معلی و نجف اشــرف و کاظمين در عراق، مردم آن ســامان را از توجه به 

حرم امامزادگان غافل نکرده است. 
اعتقاد محکم مردم شــريف و مظلوم عراق به حرم های اهل بيت زبانزد است، مخصوصاً 
نســبت به فرزندان بلافصل حضرت امير7 که جايــگاه ويژه ای دارند که از جمله آنها حرم 
مطهر عبيدالله نهشليه است. مردم به وقت ادای قسم به اين حرم شريف می آيند و معتقدند که 
اگر کسی به دروغ، قسم ياد کند، به صرع مبتلا می شود و تمسخر اين حرم شريف عواقب بدی 
را به دنبال دارد. اهالی آن منطقه می گويند: کسانی که به موقوفات و هدايای حرم دست درازی 

کرده اند، به سرطان و جزام مبتلا شده اند. 
عبيدالله نهشــليه از زائران و مجاورانش حمايت می کند و در مواقع ترس و خطر آنان را 
ياری می دهد. خانه های سارقان وسايل حرم دستخوش حريق شده است. در اين حرم شريف، 
شــخص گنگ به زبان آمده است؛ مانند ماجرای گرز آهنين که اهالی منطقه به آن »صخريه« 
می گويند. اين گرز از داخل گنبد در بالاترين نقطه ای که هيچ دسترســی به آن نيست آويزان 
شــده و پلّه يا نردبان اختصاصی هم برای رسيدن به آن وجود ندارد. اهالی اين طور تعريف 
می کنند که دزدی در اين مکان مقدس به دروغ و به نام جناب عُبيدالله بن علی ســوگند ياد 
کرد، درحالی که اين گرز به دستش بود که به ناگاه از دستش رها شد و به سقف گنبد چسبيد. 
برخی نيز می گويند که مظلومی که با اين گرز تهديد شده بود به اين مکان پناه آورده و شخص 
تعقيب کننده نيز اين گرز را به دســت داشــته و داخل حرم شده که گرز از دستش کَنده شده 
و به ســقف گنبد چسبيده است تا برای هميشه شاهد گويايی بر کرامت فرزند اميرمؤمنان7 

باشد )بعّاج، بی تا، ص161(. 

نتیجه گیری

عبيدالله بن علی بن ابی طالب7 از حجاز به عراق آمد تا به خون خواهی برادرش شــهيد 
کربلا حضرت حســين7 قيام کند. ابتــدا به کوفه آمد و با توافق پنهانــی با مختار و برای 
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هماهنگی های بيشــتر به بصره رفت و مردم آن سامان با شــور و نشاط زايدالوصفی گرد او 
جمع شدند و با او بيعت کردند، ولی آتش قيام در بصره به سرعتی که شعله ور شد به سردی 
گراييد و ياران عبيدالله ايشــان را تنها گذاشتند و به اسيری مصعب بن زبير که برای جنگ با 
مختار عازم کوفه بود درآمد و مصعب برای زير نظر گرفتن او و سوء استفاده از حضورش در 
سپاه برای حقانيت دادن به خود او را رها نکرد و پس از اينکه نسيم پيروزی وزيدن گرفت و 
کارش با او تمام شد، او را در منطقه بيابانی »مذار« به شهادت رسانيد و پيکر مطهرش همان جا 
به تيره تراب سپرده شد و مزارش در گذر ايام تبديل به حرمی از حرم های اهل بيت شد و تا 
امروز، ميعادگاه عاشقان اهل بيت: است و کرامات عديده ای در اين حرم شريف ديده شده 
که چيز غيرمنتظره ای نيست؛ چراکه او فرزند برومند مولای متقيان امير مؤمنان عليه الصلاة و 

السلام است.
تو بيگانه خوانش مخوانش پسر پسر کو ندارد نشان از پدر              
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